
به جشن عروسي  را  نزديك، خودشان  و  از دور  بود. همه ي لاك پشت ها،  مهمي  روز 
لاك پشت خانم رسانده بودند.
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جشن خيلي خوبي بود و به همه داشت خوش مي گذشت که واي! يك دفعه باران زباله 
روي سر لاك پشت ها ـ حتي عروس و داماد ـ سرازير شد.

                آن همه زباله از روي پل هوايي بالاي رودخانه به آن جا پرتاب شده بود. 
لاك پشت ها ديگر نمي توانستند اين رفتار آدم ها را تحمل کنند. لاکي، برادر عروس، 

از همه عصباني تر بود. 
سرتا پاي خواهرش پر شده بود از پوست موز!
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